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Abstract   

The present study is devoted to studying the stories of Bahram V of Sassanid, known as Bahram-e Gur, in 

Awfi's Jawame al-Hekayat (The Collection of Anecdotes and Preminent stories). Jawame al-Hekayat is one 

of the most reliable Persian books, wich has received less. attention due to its immense length. This study 

intends to examine the similarities and differences between the stories of Jawame al-Hekayat and those of 

reliable_canonical historical sources. In order to do that, comparison is made with four important Arabic and 

Persian sources, including: Tarikh-e Tabari, Tarikh-e Balľami, Tarikh-e Tha'alebi, and Shahnameh (and some 

other sources) It seems that the main source for Awfi's version of Bahram-e Gur in Jawame al-Hekayat is 

historically reliable, and Awfi has succeeded in Creating a new narrative by means of applying minor changes. 

The results of comparing Awfi's version with those of historical narratives show that some of the stories about 

Bahram-e Gur do not exist in the mentioned history book, or else Awfi has simply ignored them. His goal is 

to depict Bahram-e Gur as both a historical and mythic figure. It is worth mentioning that some of the stories 

and narratives about Bahram-e Gur exist only in Awfi's Jawame al-Hekayat, and no other reliable history book 

mentions them.The study has tried to examine all the stories separately and highlight their similarities and 

differences. The method adopted in the study is analytic and bibliographic 
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 ی تاریخیبرجسته  بررسی تطبیقی داستان زندگی بهرام گور در جوامع الحکایات و منابع
 

 عامری زهرا عرب                                                                                                                    

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان                                                                               

 1سنیمحمد شاهعلی                                                                                                                                         

 ستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان  ا                                                                                    

                                                                                                                                                                                       

 چکیده

 

ارد. الحکایات عوفی اختصاص دهای بهرام پنجم ساسانی ملقب به بهرام گور در کتاب جوامعپژوهش حاضر به بررسی داستان

. تر به آن پرداخته شده استی است که به خاطر حجم زیاد آن کمهای معتبر زبان فارسبکتاالحکایات یکی از کتاب جوامع

الحکایات آمده دارای چه اشتراکات و اختلافاتی با منابع تاریخی دسته هایی که در جوامعکه نشان دهیم داستانبنابراین برای آن

ی تاریخ طبری، تاریخ بلعمی، تاریخ ثعالبی و همچنین شاهنامه ها با چهار منبع مهم عربی و فارسی داستاناول است به مقایسه

نا الحکایات بر روایتی تاریخی معتبر بهای بهرام در جوامعاصلی داستان رسد مأخذپردازیم. به نظر می)و چند منبع دیگر ( می

ای تاریخی نشانگر هعوفی با کتاب ی روایتشده و عوفی توانسته است با کاهش یا افزایش، روایتی نو بیافریند. نتایج مقایسه

 ها رد شده است وهای بهرام گور در منابع تاریخی مذکور وجود ندارد یا عوفی به سادگی از آنآن است که بعضی از داستان

ی از گون است. گفتنی است که برخعنوان شخصیتی برجسته و افسانهور بههدف اصلی او پرداختن به شخصیت بهرام گ

 ها اشارهریخی دیگر به آنالحکایات آمده است  و کتب معتبر تاخصوص بهرام گور، تنها در جوامعرروایات دها و داستان

ست. ها اها و پرداختن به وجوه اشتراک و اختلاف آنتک داستانوهش بررسی تحلیلی تکی ما در این پژاند. شیوهنداشته

 ای است.انهکتابخ-ی تحلیلیروش به کار گرفته در این پژوهش، شیوه
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 مقدمه

اول قرن ی هجری قمری) نیمه 036ه در حدود لروایات اثر سدید الدین محمد عوفی کاالحکایات و لوامعکتاب جوامع

های ، اخلاقی و مذهبی  و پر از لطیفههایی است که دارای نکات تاریخی از داستانای مجموعههفتم هجری( نوشته شده، 

 ها در حقیقت بیان یک رشته معارف اخلاقی و پند و اندرز بوده است.قصود نویسنده از جمع آوری داستانپارسی است. م

و  اند میزان نوآوری و دخلگرفتهویسندگانی چون عوفی به کار هایی که نی تطبیقی منابع تاریخی با روایتایسهمق

 موجود استتاریخی  زندگی و پادشاهی بهرام گور در منابعهایی چون کند. داستانها آشکار میر روایتها را دهای آنتصرف

 نخی چوهای تاریش هنرمندانه آراسته است. در کتاببا آرای ها راآن ها بهره برده والحکایات از آنکه عوفی در کتاب جوامع

 های بهرام گور و بخششثعالبی، شرح دلاوری یخواجه نظام الملک و شاهنامه یست نامهتاریخ طبری و تاریخ بلعمی، سیا

 و مردمداری این پادشاه ساسانی آمده و داستان زندگی وی همواره الهام بخش شاعران و نویسندگان بوده است. 

ابع او در من ی زندگی و فرمانرواییاست که یاد و خاطرهی ساسانی دوره نامدار بهرام پنجم یا بهرام گور یکی از پادشاهان

ها اندر ادبیات ایرانی و عربی، داستای آمیخته شده است و های داستانی و افسانهشاخ و برگ ی اسلامی، باتاریخی و ادبی دوره

ی و خوشگذران و بخشندگی، جنگاوریستی ی شکارهای شگفت آور، عشق ورزی ها، گشاده دهای بسیاری دربارهافسانه و

 آید.های او به چشم میها و شادخواری

فته از چه منابعی بهره گر« بهرام گور»رو این است که محمد عوفی در به دست دادن داستان پرسش بنیادین پژوهش پیش

ام پذیرفته است چنین به نظر های بهرام بر چه پایه و اساسی انجی اودر داستانهای هنرمندانهاست و دست بردن و افزایش

ی چون هایها کتابهای تاریخی بنیان نهاده شده است که مأخذ و منبع آنها بر روایترسد که پایه و پیرنگ اصلی داستانمی

ی شاهنامهارالطوال و الملک، اخبی نظامنامهاثیر، سیاستالتاریخ، تاریخ ابنوبلعمی، تاریخ ثعالبی، کتاب البدءتاریخ طبری، تاریخ 

ها و علوم گوناگون و مهارت در ی پژوهش نیز بر آن است که عوفی به دلیل بهره داشتن از دانشفردوسی است. فرضیه

ون گها را اسطورهها افزوده و آنهای حِکمی و اخلاقی و نیز عناصر نمادین به داستانهایی به جهت آموزهپردازی، بخشداستان

 است. های کردو افسانه

تر الحکایات است. بیشی عوفی در نگارش جوامعاز پژوهش حاضر کندوکاو در منابع و آثار تاریخی بهره گرفته شده هدف

در  های پرشماریگردد. کتابی ساسانی در منابع ایرانی به منابع پس از اسلام بازمیها و اطلاعات در خصوص سلسلهآگاهی

ی مهم در ی رویدادهای ساسانیان است.نکتهی اطلاعاتی گرانبها دربارهرندهاند که دربردادوران اسلامی به نگارش درآمده

گاری ننگاران پس از اسلام آن است که ایشان در کنار ذکر رویدادهای تاریخی بر اساس تأثیری که از روایتخصوص تاریخ

 دای را در میان مطالب تاریخی گنجاندنهالعاده و افسانها و مطالب خارقنویسی روزگار ساسانی پذیرفته بودند، نکتهو تاریخ

رو هدف از پژوهش حاضر آن شود. از این دیده می« بهرام گور»ی ها دربارههای فراوانی در میان این کتابچنان که افسانه

ی ااسطورهای و های افسانهبا افزودن برخی از داستان« الحکایاتجوامع»ی است که نشان دهد چگونه نویسنده و گردآورنده

حماسی پرداخته است و از یک شخصیّت صرفاً تاریخی فراتر رفته و به  -ایبه روایت تاریخی زندگی بهرام گور، اثری افسانه

 گون بدل شده است. شخصیّتی که نه تنها فرمانرواست، بلکه خردمند و پهلوان نیز هست.ت افسانهیشخصّ

 

 

 

 



 

 

 ی پژوهشپیشینه

« مفید»یکی از تألیفات نفیس در زبان پارسی است که محمد تقی بهار آن را کتابی«الحکایات و لوامع الروایاتجوامع»کتاب       

توان او]عوفی[ را از جمله نویسندگان مرتبه اول قرار داد و آن حسن از یک جهت می»در شمار آورده است: « مرغوب»و

ی هر ورده است و حسن انتخاب، خود از مزایای بسیار عمدهانتخابی است که در دو تألیف مفید و مرغوب خود به عمل آ

خشند و تا دری تابان از مشرق ادبیات ایران همواره میالحکایات مانند دو ستارهتألیف و تصنیفی است. لباب الاباب و جوامع

 (.33، 3، ج 1331ر، )بها« زبان فارسی زنده است، علمای فن ادبیات و تاریخ، رهین این دو کتاب گرانبها خواهند بود

ر عوفی و از ترین اثاین کتاب مهم»است: زنده یاد ذبیح الله صفا نیز این کتاب را برجسته و دارای اعتبار دانسته و گفته    

ای دیگر به هی معتبرترین کتبی است که به زبان پارسی تألیف شده و متضمن فوائد تاریخی و ادبی است که در کتابجمله

(. اما جای تأسف است که در خصوص این اثر، چه در نقد و چه در توصیف 1623: 2، ج 1331)صفا، « توان آورددست نمی

تواند حجیم بودن آن باشد، چرا که این کتاب در چهار مجلّد و هر است. یکی از دلایل مهم آن میآن، آثار اندکی پدید آمده

شمار و کمتر در دسترس عموم بودن آن است. به هر روی، در های کممجلّد دارای بیست و پنج باب است. دلیل دیگر، چاپ

 های اندکی منتشر شده است.ها و مقالهها، رسالهباب این اثر تاکنون کتاب

پردازد، باز هم شمار آثاری که در خصوص الحکایات میاز آن جا که این مقاله به بررسی بازتاب داستان بهرام گور در جوامع   

اضر هستند، ی حهایی که مرتبط با موضوع مقالهها و مقالهتر است. در زیر به کتابتر و کمدو با هم نگاشته شده، کمپیوند این 

 شود.اشاره می

 «الحکایات عوفی از نظر داستانیاهمیّت جوامع»ای به قلم محمد غضنفر علی ورانیچ و با عنوان نخست باید به مقاله    

 یخورد. در این میان باید به کتاب برجستهای توصیفی است و تحلیل چندانی در آن به چشم نمیله( اشاره کرد که مقا1331)

« پیکر نظامیتفسیر مایکل بری بر هفت»مایکل بری استاد تاریخ خاورمیانه و دنیای اسلام در دانشگاه پرینستون آمریکا با عنوان 

 ی او اطلاعاتو زمانه« بهرام گور»نظامی است، اما در خصوص « کرپیهفت»( اشاره کرد که هر چند تحلیلی بر کتاب 1331)

 ذی قیمتی دارد.

 «ای منطقی داستانی بهرام گور در شاهنامه و متون تاریخی قدیمنقد و تحلیل مقایسه»ی افسانه حسن زاده دستجردی مقاله   

منابع تاریخی کهن پرداخته و کوشیده است تا ی داستان بهرام گور در شاهنامه با ( دیگر اثری است که به مقایسه1331)

ی همقایس»ی دیگر اثر ندا اخوان اقدم با موضوع های ناسازگار این منابع را برشمارد. مقالههای جزئی و نیز اختلافاختلاف

بهرام »به  ( است که به چهار موضوع که یکی از آن ها1331« )روایاتی چند از سلسله ساسانیان در شاهنامه و منابع تاریخی

ی قابل توجّه دیگری که باید از آن یاد کرد به قلم مریم اختصاص دارد در اندکی بیش از یک صفحه پرداخته است. مقاله« گور

پیکر ( است که داستان بهرام گور را در هفت1311« )پیکرآبشخورهای تاریخی روایت نظامی در نظم هفت»حسینی و با عنوان 

ار داده، نظامی قر« پیکرهفت»ی و ادبی مقایسه و تحلیل کرده است. این مقاله که مبنای خود را در نظامی، با شش اثر تاریخ

( و سجاد 1301« )گور بهرام گور»ی محمد جعفر محجوب دو مقاله های ژرفنگرانه است.های سنجیده و بررسیدارای تحلیل

 اند.ی آن پرداختهدن بهرام، و یا مرگ بهرام گور و نحوهی غیبت یا ناپدید ش( به مقوله1311غیبت بهرام گور )»آیدنلو 



 

 

ای هی حاضر، اشتراکات و همسانیی زیر نیز اشاره داشت که هر چند با موضوع بنیادین مقالهدر پایان باید به سه مقاله    

علی رضا نیکویی، بهزاد برکت و  -هایی از اشتراک را وَلو اندک مشاهده کرد: الفتوان رگهها میبسیار اندکی دارد، اما در آن

مریم  -( ب1311« )بازنگری روایات تاریخی یزدگرد اول و بهرام پنجم با تأکید بر تحلیل انتقادی گفتمان»معصومه غیوری 

استروس  یبررسی تقابل در بخش تاریخی شاهنامه از نظر رویکرد ساختارگرایانه»علوی، پروین دخت مشبور و محمد فاضلی 

ی ماندههای پهلوی و آثار باقینامهآیین»نا بی -(. پ1161« )ردی داستان بهرام گور، خسرو انوشیروان و بهمنی مومطالعه

ی ابن الندیم استناد جسته شده که وی در کتاب ( در اصل به زبان عربی که در این مقاله به گفته1311« )ها در مآخذ عربیآن

 اشاره کرده است.« بهرام گور»تألیف « اندازیآیین تیر»به کتابی به نام « الفهرست»خود 

 

 ی تاریخ و افسانهشاهی در میانه

 

و  چه در متون تاریخیترین فرمانروایان ساسانی است. آنیکی از سرشناس« بهرام گور»بهرام پنجم ساسانی، مشهور به 

« نوشیروانخسرو ا»و « بهرام گور»ی ساسانی، سرسلسله، «اردشیر بابکان» یخ و افسانه است.ای از تاری او آمده، آمیزهادبی درباره

های بسیاری نگاشته شده و در دسترس است وخودِ ایشان ترین شاهان ساسانی هستند که در خصوص آنان نوشتهپرآوازه

، را فاحسی عباسی، ی عرب، نخستین خلیفهنگار پرآوازهاند. مسعودی، تاریخداشته -و برجستگی آوازه-دستی در این کار 

ای هکوشید خود را آگاهانه با آداب سه شاه بزرگ ساسانی سازگار کند که اسلام نخستین سدهکند که میکسی توصیف می

، ۵۶۳۱مسعودی ، ) خسرو انوشیروانو  بهرام گور، اردشیرسپرد: خاطر میعنوان سرمشق پرهیزگاری شاهانه بهاسلامی همواره به

نی های میان سه شاه بزرگ ساسانی، اسلام سدهدر بین ای»گوید: باره میدر این . مایکل بری(162: 1313ن.ک: بری، ؛ ۲72:  ۲ج 

زندگی بهرام با افسانه (. 163)همان:  بلور سازدمتبهرام گور ایرانی را در سیمای  آمیزی عرب وی همدهد درونمایهترجیح می

ن راه از افسانه در ای زندگی او با افسانه گره خورده که جدا ساختن واقعیتچنان رسد. آنشود و با افسانه به پایان میآغاز می

رفته از گان و اشراف به قدرت رسید، اما رفتهرم( خود به دست بز311-126« )زدگرد یکمی» نماید. پدر ویی دشوار میبس

واهان جنگ را ناکام گذاشت و از جا که در پیِ آرامش کشور بود، هواخنفوذ آنان کاسته و ایشان را محدود ساخت. از آن

روی آورد. این کار موبدان و دینوران زردشتی را ناخرسند  -ویژه نسبت به مسیحیان به -سویی دیگر به رواداری مذهبی

رین تساخت و آنان را بر ضد او برانگیخت. یکی از منابع سریانی او را به عنوان پادشاهی نیکوکار، پادشاه مسیحیان و مقدس

 یاد شده است.« گربزه»یا « بزهکار» عنوانتون زردشتی فارسی میانه از او بهرو در مان ستوده است. از اینپادشاه

میلادی درگذشت. مرگ مشکوک او که گفته شده در شکارگاه در پیِ لگدزدن اسبی وحشی و  126یزدگرد یکم در سال 

تواند داشته باشد. چنین به نظر دان و بزرگان درباری میرام نشده روی داده، نشان از همین ناخرسندی وخشم اعیان و موب

ز دست یزدگرد رهایی یافته باشند و سپس داستان رده و در جایی به دور از انظار، ارسد که ایشان فرصت را مغتنم شممی

ادشاهی از به پلگدپرانی اسب را برای پنهان داشتن کردار خود برساخته باشند. پسرِ بزرگ یزدگرد، شاپور، در پی رسیدن 

ود را که نیای خ« خسرو»ا به نام ای رشود و شاهزادهشود، اما به دست اشراف و درباریان کشته میارمنستان راهی تیسفون می

ردار و موبدان از کار و ککه تا چه اندازه بزرگان و اشراف  دهدگزینند.این امر نشان میدانست به شاهی برمیاردشیر بابکان می

اند. اما بهرام، دیگر پسر جوان یزدگرد، که پدر وی را برای پرورش یافتن، پیش از این به گین و ناخرسند بودهیزدگرد خشم

 خسروازد، تفرستاده بود، به کمک سپاه منذر، پادشاه حیره، و فرماندهی پسرش نعمان به تیسفون میحیره ها در سرزمین عرب



 

 

م( از هر نظر، پادشاهی موفق و کامران است. یک  121-133نشیند. بهرام )و میبه جای ا 121کند و خود به سال را برکنار می

تواند می کند وبندد، از اشراف و موبدان دلجویی میسال پس از رسیدن به پادشاهی، پیمان صلحی با بیزانس )روم شرقی( می

 )بلخ( را اشغال کرده و مرزهای« باختر»قلمرو  نشین در مرز خاوری را که با گذر از جیحون،)هپتالیان( از قبایل کوچ« هیونان»

ها را به دست خود در نزدیکی مرو با خاوری ایران را بار دیگر به خطر انداخته بودند، شکست دهد. بهرام، خاقان هون

 گردد.کشد و با غنایم سرشار و انبوه به پایتخت باز میشبیخونی می

آبادانی و صلح است. همچنین مجالس پرشمار بزم او، به همراه دلبستگی وی روزگار بهرام پنجم )گور( سرشار از رفاه، 

ای شاخص ساخته است. در ها، از بهرام چهرهها و کامرانیو نیز شادخواری -که با لقب او )گور( در پیوند است -به شکار

ای پارسی هه است. در نخستین نوشتههای بسیاری وارد گشتگمان افسانهمیان روایاتی که از این رویدادها نقل شده است، بی

گون بودن آن امروزه آشکار است. آن دسته از ؛ امری که افسانهانددری، سرودن نخستین شعر پارسی را بدو منسوب داشته

خیّل تگفته است، بیشتر پیوندی با که او به چندین زبان سخن میاند و نیز اینها که از شاعری بهرام یاد کردهروایت ها وگفته

 یای رمان تاریخی باشد که دربارهتواند گونهآور دیگر، همه و همه میهای جذّاب و شگفتو افسانه دارند و به همراه داستان

  او پدید آمده باشد.

ی فردوسی، مرگ بهرام در خواب گفتهنه به دور نمانده است. هرچند بهمرگ اسرارآمیز بهرام هم از عنصر خیال و افسا

ه ی این روایات، بهرام گور بای درآمیخته است. بر پایهو مرگ طبیعی بوده است، باز هم این رویداد با روایات افسانهرخ داده 

 جویند نشانی از آنمیاو را  و هر چه پیکر شودافتد و ناپدید میدر چاه یا باتلاقی می -گویا در سرزمین ماد–هنگام شکار 

 شود.یافت نمی

ی او به شکار و به ویژه به شکار گور بوده است، و همین برآمده از دلبستگی و علاقه« بهرام گور» اند شهرت او بهگفته

ز های روزگار بهرام پنجم اشیفتگی بوده است که سرانجام او را به دام گور کشانده است. به هر روی هر چه که باشد، افسانه

هایی هر چند ستم و تعدّی –نماید که دوران زمامداری او برای کشور و مردمان آن ها، این حقیقت را باز میی افسانهورای همه

حاصل و های بیه، دوری از جنگ و نبردی فراغت و آسودگی، کاهش مالیات، ثروت و شکودوره -نیز گزارش شده است

؛ 10: 1331شیپمان، ؛ 303 -332: 1331؛ کریستن سن، 111 -113: 1331رونق و شکوفایی بوده است )ر. ک: زرین کوب، 

 (.23: 1311دریایی، 

س از ی پگیرد: دوران پیش از اسلام و دورهدهد، دو دوره را در برمیمتون و منابع ایرانی که تاریخ ساسانیان را بازتاب می

یخی و نیز منابع تار تواند از میان رفتناند. دلیل آن میاند، اندکاسلام. منابع پیش از اسلام که از روزگار ساسانیان سخن گفته

ی دارند و اطور عمده صورتی افسانهد باشد. این منابعی که یاد شد بهانکردهمی نقل سنّت شفاهی که رویدادها را سینه به سینه

 سازند.هایی ناچیز و اندک از واقعیت را نمایان میتنها رگه

ها و اند. کتابدارند به منابع دوران اسلامی متعلّقخصوص ساسانیان وجود هایی که در منابع ایرانی دربیشترین آگاهی

اید: نمجا نیز مشکلی رخ میاند؛ اما در اینی ساسانی نگارش یافتهی سلسلههایی پرشمار در روزگار اسلامی دربارهرساله

اند، انی پذیرفتهنگاری ساسایتبه تأثیری که از روو بازتاب رویدادهای تاریخی، بنا نگاران ایرانی پس از اسلام، در کنار ثبتتاریخ

دبی، های تاریخی و ااند.در کتابلای مطالب تاریخی گنجانیدهای و ماورای طبیعی را نیز در لابهرخدادهای باورناپذیر، افسانه

 (.11و1: 1311ر.ک: حسینی،ی چهارده تن از شاهان ساسانی نقل شده است) هایی تاریخی دربارهافسانه



 

 

م برخی توانیپوشاند، میی راستین بهرام نجم را از ما میای که اغلب چهرهی افسانهبرای زدودن هاله» بریی مایکل گفتهبه

رین تنگاران مسلمان بیفزاییم. پرارزشهای تاریخ]میلادی[ را به کتاب های پنجم و ششمنگاران سدههای بیزانسی تاریخگواهی

 (.03: 1331. )بری، «است(Justinien) نگار امپراتور ژوستینین]پروکوپیوس[، تاریخ ها، پروکوپ دوسزارهاین گواهی

 

 الحکایاتزندگی بهرام گور در جوامعهای روایت

 

 الف( تولد بهرام و کودکی وی، ساختن قصر خورنق و برگزیدن اسب

 به هم )در شکارگاه(ب( دوختن شیر و گوری با یک تیر 

 اعتنایی یزدگرد به پسر و به زندان کردن اوبه شوق دیدار و بیام به نزد پدر ج( رفتن بهر

 د( مرگ یزدگرد، سعی بهرام در بازپس گرفتن پادشاهی و برگرفتن تاج از میان دو شیر

 خاقان چین و شکستن او به دست بهرام یه( حمله

 ری دختر شنگلا( رفتن بهرام به هند و خواستو

 ن از نسل آنانند(فرستادن هزار مطرب خوش آواز )که لولیای درخواست بهرام از شنگل برا( ز

 سگی به دست شبان و مجازات کردن وزیر خائن( بیدار شدن بهرام گور از دار زدن ح

 د توجه قرار گرفتن وی توسط بهرامط( آمدن گدایی به خدمت بهرام گور و خاک خوردن وی  و مور

 نعمان منذر بود )مأخذ تاریخ ملوک عجم است(( شکار بهرام گور دو مرغ را وقتی که نزد ی

طبعی آن حکیم وی را مردود خواست او را وزیر کند و دون( همکاسه شدن بهرام به قصد امتحان با حکیمی که میک

 ساخت.

 ل(  فرورفتن بهرام در چاه و ناپدید شدن وی

 

 : تولد بهرام و کودکی وی، ساختن قصر خورنق و برگزیدن اسباولروایت 

 

 ت:ات آمده اسالحکایحدودی شبیه یکدیگر است در جوامع روایت عوفی و بلعمی از داستان تولد بهرام و کودکی وی تا

ری آمد متناسب اطراف، خوب شمایل تا او را پس، او را از آن می رنجید و را هر فرزندی که بیامدی نزیستیگویند یزجرد »

 (231، ص 1، ب 1ق ) «شهریاری در حرکات و سکنات او ظاهر.آثار بزرگی در جبین او پیدا بود و مخایل  که

مردند باز به آخر او را پسری آمد که از پس او ملک آمدند و همیندان همیجرد را فرزدپس چون یز» در بلعمی آمده است

 (012  :1311بلعمی، )«بود و او را بهرام نام کردند و تدبیر کرد که این را از شهر عجم......

سپارد که او امیر عرب و پادشاه حیره بود و در تمام وقایع و رد فرزند را به نعمان بن منذر میگدعوفی یز در روایت

 یست ولی این پادشاه عرب پرورانندهاتفاقات فقط نام نعمان دیده می شود. نظیر همین داستان در طبری و بلعمی نیز آمده ا

 گردد.عد از او پسرش منذر جانشین او میذکر شده است و ببهرام، نعمان بن منذر و یا نعمان بن امرؤالقیس 

 سپارد که پادشاه حیره است.رد فرزند را به منذر بن نعمان میدر ثعالبی نیز این داستان آمده است ولی یزدگ

دهد، میشود و او را پرورش که بهرام به او سپرده مید اما آنآیهنامه نام نعمان و منذر هر دو میدر روایت طبری و شا

حیره جایی که  شود.رده میمنذر است با این تفاوت که در شاهنامه منذر فرمانروای یمن است نه حیره و بهرام در یمن پرو



 

 

حیره، » ری:ی مایکل بیزدگرد، بهرام را برای پرورش یافتن بدان جا فرستاد، برای ساسانیان سرزمینی باارزش بود. به گفته

ی چهارم بنیانگذاری شده بود، اما متحد نزدیک ایران بود، نه تنها کاروانسرایی ثروتمند در سدهپادشاهی عرب خودمختاری که 

های امپراتوری روم شرقی و همچنین رفت، بلکه دژ مرزی و نگهبان امپراتوری ساسانی در برابر تهاجم ارتشبه شمار می

زمان حکومت یزدگرد اول، شاهان حیره، این کار ی چهارم، در شد.از همان پایان سدههای رام نشده محسوب میبدوی

های عرب امپراتوری ساسانی زیر بال و ری ایران آنان را همچون سرداران گردانبیابان را برعهده گرفتند. امپراتوپاسداری از 

   (.161: 1331) بری،  «گرفتپر خود می

ین از قصر خورنق و سدیر برای بهرام و همچنبهرام و سپردن او به نعمان و ساختن  در روایت عوفی و بلعمی تولد

با این تفاوت که در روایت طبری و بلعمی وقایع به صورت مفصل و با جزئیات بیشتر  برگزیدن اسب خلاصه یاد شده است،

 الحکایات در مورد قصر خورنق و سدیر توجه کنید:از جوامعذکر شده است. برای نمونه به قسمت هایی 

 «ه است.تر نبودو عرب را هیچ بنا از آن با تکلّفدو قصر عالی به جهت او بنا کرد یکی را سدیر نام نهاد و یکی را خورنق »

 (230، ص 1، ب 1ق عوفی،  )

روایت عوفی و بلعمی از داستان تولد بهرام و کودکی وی و سپردن او به نعمان تا بخش ساختن قصر خورنق شبیه یکدیگر 

) ساختن خورنق توسط سنمار و مجازات کردن وی( در روایت عوفی موجود نیست ولی در روایت بلعمی است. این بخش

ی هدم این دو قصر آمده است و از سازنو طبری به صورت مفصل و با جزئیات فراوان ذکر شده است. در روایت ثعالبی فقط نا

 آن نامی برده نشده است.

ی در اصلی عوف وفی بیانگر این حقیقت است که منبعالحکایات عجوامع ش های مختلف تاریخ بلعمی وی بخمقایسه

ر از گفت که روایت عوفی بیشتتوان آن تاریخ بلعمی است و میی ام گور، کتاب تاریخ طبری و ترجمهتدوین تاریخ بهر

استان نزد منذر دارد. د نیز روایتی از کودکی و تربیت وی« ابن اثیر» .کند تا روایت طبریی روایت بلعمی پیروی میشیوه

(. باید افزود بهرام پنجم یگانه 31: 1331کند. )ابن اثیر، خورنق را هم می آورد و از معمار آن )سنمار( و انجام کار وی یاد می

یا  آوآرارانسعنوان شود. پروکوپیوس از او بهجانشین پدر می 121او دو برادر دیگر نیز دارد، اما به سال فرزند یزدگرد نیست.

، )ر.ک: بری شود، گرفته شده استتلفظ می« بهرام»ی ساسانی که در پایان دوره وهرامیا ورهران کند که از یاد میوارارانس 

1331 :01.)  

 

 

 

 داستان دوم: دوختن شیر و گوری با یک تیر توسط بهرام

 

ت ثعالبی با اندک تفاوتی آمده است. در روایهای مختلف از جمله تاریخ طبری، تاریخ بلعمی، تاریخ این داستان در تاریخ

 عوفی نیز این داستان آمده است و به روایت بلعمی شباهت بیشتری دارد.

 یک تیر، شیر و گور را از که در آن بهرام گور با -در دو روایت ) تاریخ بلعمی و جوامع الحکایات( به بخش شکار بهرام

 توجه کنید: -افکندپای می

که او را بهرام گور خواندند آن بود که روزی با نعمان منذر به شکار رفته بود سبب آن» ت آمده است که:الحکایادر جوامع

خواست که گور را بشکند. چون چشم بهرام بر وی افتاد تیری بگشاد و میگوری فرو شده بود شیری را دیدند در راه که با 



 

 

 «دند.ادند و بمردر زمین سخت شد و هم شیر و هم گور هر دو بیفتچنان که از پشت شیر دررفت و از شکم گور بیرون آمد و 

 (233 ، ص1، ب 1ق عوفی، )

ر پشت ی را دید خویشتن بشیره صید، یک روز با سپاه عرب و منذر بیرون شده بود ب» نیز آمده است که:بلعمی در تاریخ 

ش بهرام تیر از کمان بگشاد و بر پشت شیر زد از شکمفکند و گردن گور به دندان گرفته خواست که گردن او بشکند. آن گور ا

ید و لرزتا نیمه، و یک ساعت همی د و تیر به زمین اندر شدو به پشت خرگور اندر شد و به شکم او بیرون آم بیرون آورد

 (013 ،1311بلعمی، ) «گور نام کردند. گور و شیر هر دو بیفتادند و بمردند و آن روز او را بهرام

ست با این اتصویر کشیده شده توسط عوفی مطابق تاریخ بلعمی به کنید تمام صحنه شکار بهرامکه ملاحظه میطور همان

ی مهای بلعهی گفتفعو .تری به دست داده شده استتفاوت که جزئیات صحنه در بلعمی بیش از عوفی است و تصویر روشن

که  در کل می توان گفت .باورپذیرتر به نظر می رسد ،عرفیتر گزارش نموده است. همچنین روایت را تعدیل کرده و فشرده

ن که در روایت فردوسی ای است در حالیاین  تر استداستان شکار در اثر عوفی نسبت به بلعمی موجزتر و پرداخته شده

 صحنه کوتاه و موجز نقل شده است:

 دگر هفته با لشکری سرفراز

 برابر ز کوهی یکی شیر دید

 برآورد زاغ سیه را به زه  

 دل گور بردوخت با پشت شیر

 چو او گور و شیر دلاور بکشت

 

 به نخجیر گه رفت با یوز و باز 

 کجا پشت گوری همی بر درید

 به تندی به شسَت سه پر زد گره

 پر از خون هژبر از برو گور زیر

 به ایوان خرامید تیغی به مشت...

 

 ( ۲7۳-۲7۱: 7، ج ۵۶7۳)فردوسی،   

اند، اشاره کرده «گور»نیز در این جا باید افزود که منابع معتبر دیگری هم به لقب بهرام پنجم یا همان   را هماین نکته ی م

خبار اهای تاریخی پس از اسلام مانند تاریخ طبری، ؛ و نیز کتابهای ایرانشهرستانو  یسن همنزند بهای پهلوی چون کتاب

همین « ورگ» بهرام به ناست که علت نامیده شد جوامع الروایاتو  تاریخ بلعمیکتاب در دو اما تنها  بی؛الطوال و تاریخ یعقو

 .ی شکار دانسته شده استصحنه

 ای روشنگرانه دارد:گور نکتهگیری بهراممایکل بری در خصوص شکار و تیراندازی و کمان

ر ترین پیروزی را دجو پرداخت تا درخشانوای خود به جستی تصویرهای اسطورهسنت ایرانی در گنجینهاز فردای مرگ بهرام پنجم، 

 هک جهد تا او را ببلعد، هر دو جانور را با یک تیری گورخری میشکارورزی به شاه نسبت دهد: قهرمان با دیدن شیری در بیابان که بر گرده

 وزد.دبه هم می رودتا انتها در شن فرو می

ی لوور ر موزهامروز د ای بیزانسی است کههه هم دوختن شیر و گورخر، تکه پارچگور در حال بی بهرامشدهترین تصویر شناختهاز قضا کهن

ا آورده هبرداری شده است که به سرزمین فرانک]میلادی[ نسخه ی پنجم یا ششمشود و از روی الگوی ساسانی متعلق به سدهنگهداری می

پردازد که نماد گور چارتاخت به تعقیب گورخر و گون میی نهم بپوشانند. بهرامرا در سده (Saint Calais)کاله سنشد تا تابوت 

 (.3۵و  32: ۵۶3۱بری، نشان نیرومندی است)آورد که اش در سوارکاری است و شیرها را از پای درمیچابکی
 

 

 زدگرد به پسر و به زندان کردن او به شوق دیدار و بی اعتنایی یروایت سوم:رفتن بهرام به نزد پدر 

 



 

 

که واجب باشد  نکرد و  چون به بارگاه پدر درآمد پدر او را مراعاتی» است: ایت عوفی این داستان این گونه آمدهدر رو

بته او را بود، و البندگان می را خوار کرد و در میانتربیتی نفرمود و از وی قبولی ندید و با آن استحقاق بسنده نکرد که او 

روزی در خدمت پدر ایستاده بود در میان بندگان و بر دارافزینی تکیه کرد، ناگاه خواب بر وی غلبه کرد و سر  پیش ننشاند.

و مدتی در حبس بماند تا برادر قیصر روم  او گران شد. پدر او آن را بدید و او را برنجانید و ادب فرمود و به زندان بازداشت.

، 1ق  ،عوفی« )وی وسیلت طلبید ... بهرام را اطلاق کرد و اجازت داد تا به نزدیک نعمان باز رود.به رسالت آمده بود بهرام به 

  (231 -233 ، صص1ب 

ر پدر د خوشرویی که انتظار داشترسید آن چون بهرام به نزد پدر » گونه که:کند بدینثعالبی نیز همین روایت را نقل می

 ربانیهارج شمردن او و نامزد، نشناخت. یزدگرد همچنان به بیسو حق او را چنان که همگنان او میندید، توجهی به او نکرد 

. در همان ایام، روزی ر ردیف غلامان و اطرافیانش گماشتخود افزود تا او چنان خوار و پست ساخت که به خدمت خود د

فریاد  یزدگرد بر سرش ؛های تخت شاه برخوردود و سرش برشانه افتاد و به نردهد او برپا ایستاده بود خوابش در رببهرام نز

تا این که برادر قیصر که از روم نزد یزدگرد آمده بود به شفاعت برخاست و  کشید و دستور داد بهرام تا به زندانش کنند

 (212 :1303ثعالبی، « )گردانند.ر باز، اقامتگاه منذرا به جای خودرا آزاد کنند و او یزدگرد دستور داد بهرام 

پس از آن بهرام به منذر گفت که سر دیدار پدر دارد و سوی » :گونه نقل شده استاریخ طبری و تاریخ بلعمی نیز ایندر ت

در به رنج بود و چنان شد که براپدر رفت و یزدگرد بدخوی بود و به فرزند اعتنا نداشت و بهرام را به خادمان سپرد و بهرام 

ه اجازه یزدگرد سخن کند ک یزدگرد آمد و بهرام از او خواست تا با قیصر به نام ثیاذوس با گروهی به تقاضای صلح به دربار

 ( 013 :1311بلعمی،  ، 010 :1331طبری، « )و خوشی پرداخت. و سوی دیار عرب رفت و به تنعم سوی منذر بازگردددهد به

ی بسیار کلی هستند و به جزئیات صحنه و دلخوری یزدگرد از میابم که روایات طبری و بلعبه مقایسه باشد، درمی ناباگر 

 تری به دست داده است، چنان که علت اصلی دلخوریی به جزئیات بیشتر پرداخته و گزارش روشنبعالثبهرام توجهی ندارند 

ی براثر خواب آلودگی دانسته شده است. یزدگرد این امر را نشانه برخورد سر بهرام به تخت پادشاه ،پادشاه و آزردگی

. عوفی این مطلب را از ثعالبی گرفته اما از مجازات و در بندکردن فرزند بر آمده است درپیاحترامی به خود تلقی کرده و بی

 .پوشی کرده استذکر برخی از جزئیات چشم

یکدیگر  هرفتن به سوی یزدگرد( در روایت عوفی و ثعالبی کاملاً شبی) این بخش از زندگی بهرام بینیمطور که میهمان

زد که شفاعت بهرام را نرومی ذکری به میان نرفته است ولی در روایت طبری و بلعمی شخصی ی هستند و از نام فرستاده

اهنامه وسی در شده است.  فردکند، ثیاذوس نام دارد و نیز از زندان کردن بهرام توسط یزدگرد سخنی به میان نیامیزدگرد می

 شخص شفاعت کننده، طینوش نام دارد. نقل کرده است با این تفاوت که نیز این داستان را

 

 در باز پس گرفتن پادشاهی و برگرفتن تا ج از میان دو شیر سعی بهرام مرگ یزدگرد، روایت چهارم:

 

داستان تلاش بهرام برای رسیدن به پادشاهی ایران و ربودن تاج از میان دو شیر، در بسیاری از منابع تاریخی ذکر شده است.  

الحکایات به صورت موجز و کوتاه ورت مشروح آمده است ولی در جوامعبری و تاریخ بلعمی به صطاین داستان در تاریخ 

 بیان گردیده است.

اگر  و منابع تاریخیبه تخت ننشاندند، شاهنامه کدام از پسران او را هیچیزدگرد،  مرگ این که چرا ایرانیان پس از یدرباره

 کلی با همدیگر همداستان هستند.  طورنگی ندارند و ناهمخوانند، ولی بهچه در اندکی از جزئیات، هماه



 

 

ه پسران کاز قدیم الایام عادت براین جاری بوده است » است:کریستن سن این گونه آمده ی بق گفتهیکی از این دلایل ط

بور سلطنت نشینند، مجی رفت روزی بر اریکهکه احتمال می شدند، علی الخصوص شاهزادگانیپادشاه به حکومت نصب می

بنابراین بزرگان  (32 :1331، کریستن سن) «نند.پادشاهی مهیا و آماده ک یهبودند با قبول فرمان روایی ایالات، خود را برای حرف

تی نیافته روایی ایالرا پیش کشیدند که چون هنوز فرماناین بهانه  نجم را از حق پادشاهی محروم کنندخواستند بهرام پوقتی می

 (32است، لیاقت او معلوم نیست.)همان، 

، بدخویی و ستمگری یزدگرده به های بزرگ با اشارگروهی از بزرگان و رؤسای خاندان به گزارش طبری، با مرگ یزدگرد،

 یبهرام مایهها همداستان بودند که از پسران یزدگرد، تنها انند. آنکدام از پسران او را پادشاه نخوپیمان شدند که هیچهم

ین یی فرمانروایی و پادشاهی را بیاموزد و نیز به آشهر یا استانی نبوده تا شیوه رمانروایگاه، فشهریاری دارد، اما چون او هیچ

گاه بزرگان و رؤسای ی پادشاهی ایران نخواهد بود. آنو فرهنگ و خوی عربی دارد، شایستهایرانیان پرورش نیافته است 

-010، 2ج : 1312 طبری،بکان بود را پادشاه کنند.)اردشیر با نوادگانخاندان های بزرگ همداستان شدند و خسرو که یکی از 

 (221-221 :1333 ابن مسکویه،  -266، 1ج  :1332 یعقوبی،  -211: 1303، ثعالبی  -013 :1331 بلعمی،  -013

رش، ی پدی ناپسندیدهگور، ستمگری و شیوهتنها ناخشنودی ایرانیان از بهرام الحکایات روایت عوفی در جوامعطبق 

چون » به گزارش عوفی (01 :1333مجمل التواریخ و القصص،  -33: 1331، دینوری) یزدگرد، در فرمانروایی ذکر شده است.

یزجرد را اسب به یک جفته از جان طاق گردانید، اعیان لشکر و وجوه معرف ولایت جمع شدند و گفتند ما از یزجرد آن 

دیدیم از ظلم و بدی که هیچ گوش نشنیده باشد و هیچ چشم ندیده؛ و اکنون تیر دعای سحرگاه بر نشانه آمد و از وی خلاص 

عرب هست، البته صلاح نباشد که از نسل وی کسی بر ما پادشاه تواند باشد که سیرت پدر را زنده کند یافتیم. او را پسری در 

و ما به دست درمانیم. پس در میان ایشان یکی بود از فرزندان اردشیر او را کسری خواندندی جمله با وی بیعت کردند و 

جز این علت، دوری درازمدت بهرام از عجم، پرورش و برخی منابع به  (216 ، ص1، ب 1ق  )عوفی،« به وی سپردند. ملک

و  لارب(؛ا و کتاب نهایه طبری، بلعمی، ثعالبیاند)تربیت در میان اعراب و عدم آشنایی او با رسوم ایرانیان را هم بیان کرده

 (.133: 1311دستجردی، اند)ابن خلدون، یعقوبی، ابن بلخی( )حسن زاده برخی دیگر تنها مورد دوم را سبب این کار دانسته

گی اه شود و نیز آشفتخواستند بهرام پادشو هم نام و نشان بزرگانی که نمی به دخمه سپردن یزدگردی در شاهنامه درباره

ه در آید کچشم مینش جانشین یزدگرد، آگاهی هایی بهگوها برای گزیوو گفتخواهی بعضی از بزرگان ایرانی ایران و تاج

دیگر منابع تاریخی وجود ندارد. پس از گریختن اسبی که یزدگرد را کشت، موبدان کالبد شاه را شستند و در تابوت نهادند و 

یزدگرد، هم سوگند های ها و خونریزیری ستمگری( و با یادآو331، 0ج :1313، فردوسیدر دخمه گذارند. )به پارس بردند تا 

گوهای ووبدان و بزرگان ایرانی پس از گفتکه م( تا این316-331همان، ) ی را به پادشاهی ننشانند.او کس یشدند که از تخمه

 (311-316همان، به نام خسرو را به تخت نشاندند.)بسیار، مردی سالخورده 
 

عرب ی ندهپرورانهای بزرگان با بهرام و گووگزینی بزرگان ایرانی و نیز گفتواکنش بهرام به شاه یمنابع تاریخی درباره

 ها همخوانی دارد.آنالحکایات نیز کمابیش با دهند و جوامعدست میی بسیاری بههااو، گزارش

کلی به گزارش طبری، هنگامی که بهرام از مرگ پدرش و گزینش خسرو به فرمانروایی ایران آگاه طوردر تاریخ بلعمی و به

ن ی بازپس گرفتها، براهای پدرش به عربگو کرد و با یادآوری نیکیوو پسرش، نعمان و بزرگان عرب گفت شد، با منذر

اد. نعمان چنان وانمود کرد که ها یاری خواست. منذر، پسرش نعمان را با ده هزار سوار جنگجو فرستتخت پادشاهی از آن



 

 

ای به نام زرگ، فرستادهرؤسای خاندان های ب خواهد با ایرانیان بجنگد و با تاخت و تازهای سپاهیان عرب، بزرگان ومی

 ای به سوی منذر فرستادند.جوانوی را با نامه

ی در کند. ولگو میوکه با منذر و بهرام گفت ای به نام جوانوی سخن گفته شدهر تاریخ طبری و بلعمی از فرستادهد 

 گوید. ف سخن مییالحکایات از این شخص سخنی به میان نیامده است و بهرام با جمعی از موبدان و معارجوامع

ی او یعنی نعمان سخنی گفته نشده است. ولی در دیگر از شخص پرورنده ،در گزارش عوفی در باز پس گرفتن پادشاهی

ر، ه است و پسرش منذمنابع تاریخی، این پادشاه عرب پروراننده ی بهرام، نعمان بن منذر یا نعمان بن امرؤالقیس خوانده شد

-013،  2: ج1312طبری، شود. )بهرام یاد می به عنوان پشتیبان از آن هاتان تاج ستانی بهرام گور، گردد و در داسجانشین او می

ستانی بهرام، از منذر و پسرش در داستان تاج( در شاهنامه نیز همچون بعضی منابع تاریخی، 011-012 :1331بلعمی،   -026

 شود.ن، به عنوان پشتیبان سخن گفته مینعما

ه دها و نویدها به بزرگان ایران، خود پیشنهاد داد که تاج پادشاهی را بین دو شیر درنبهرام پس از مژده به گزارش طبری،

ای ها و نویدهزرگان ایرانی که از سویی از گفتهکه توانست تاج را به چنگ آورد، پادشاه شود. بقرار دهند تا از هماوردان، آن

ند که در جنگ با بهرام و جنگجویان عرب، همگی کشته شوند، با خود گفتند ترسیدم خشنود بودند و از سویی دیگر میبهرا

 (310 -311 : 1303ثعالبی، ؛012-011، 1331؛ بلعمی، 026-011، 2، ج1312طبری، نهاد او را بپذیرند.)که باید پیش

د به ایرانیان پیشنها ود بهرامسازگار با منابع تاریخی بازگو شده است خ لحکایات هم جنگ بهرام با شیرها،ادر جوامع

 گرسنه قرار دهند تا هر کسی آن را به چنگ آورد، پادشاه گردد. یدهد که تاج پادشاهی را بین دو شیر شرزهمی

و مبارزان   ع کردبه بهرام رسید به غایت برنجید و کوفته شد و لشکر عرب را جم )مرگ پدر( چون این خبر»عوفی یبه گفته

ه و اندیشه کردند که نباید کشام را بخواند و خود با لشکر روی به مداین نهاد. چون اعیان خبر آمدن او بشنیدند بترسیدند 

: به چه کار آمدند به اسم رسالت و گفتندها هلاک گردند. پس جمعی از موبدان و معارف پیشای شود و خلق در آنفتنه

خوش  ،ایم البته رضا ندهیم که از نسل وی کسی پادشاه باشد. بهرام ایشان را سخنج بسیار دیدهآیی؟ و ما از پدر تو رنمی

ا بیارید ی رگفت و گفت: مرا معلوم است که پدر من چگونه زندگانی کرده است. من سعی شما را باطل نکنم. فردا تاج پادشاه

ق  )عوفی، .«گرسنه بنهید. هر کس که تاج از میان شیران برگیرد و بر سر نهد، او لایق پادشاهی بود یو در میان دو شیر شرزه

 (211-216، صص1، ب 1

وده شاهنامه بکه به احتمال زیاد مأخذ فردوسی در  –کند با این تفاوت که در روایت وی ثعالبی نیز همین روایت را نقل می

آورد. این در حالی است که در روایت طبری و بلعمی و همچنین در شیر را از پای در می گاو سر، دوی بهرام با گرز -است

پس »چنین آمده است الحکایات ایندر جوامع جنگد و پیروز می شود. این نبردوفی بهرام بدون سلاح با شیران میروایت ع

ه شد و به یک حمله بر پشت شیری جست گرزی به دست گرفت و بر شیران حمله آورد و چون شیران قصد او کردند پیاد

گاه که مغز سر ایشان برون آمد و هر دو و دیگر چون نزدیک او رسید گوش او بگرفت و سر هر دو را به یکدیگر زد تا آن

 (213 -212 ، صص1، ب 1ق  ،عوفیفت و بر سر نهاد.)بیفتادند. پس تاج از میان ایشان برگر

ی پرداخته ساخته وهای آوردن تاج پادشاهی باید افسانهکریستن سن داستان نبرد بهرام گور با دو شیر و به چنگ ی به عقیده

ه را از یادها پاک گزینی یک پادشاه عرب دست نشانداند ننگ شاهساسانی بوده باشد که خواسته یایرانیان دوره

 (331 :1331، کریستن سنگردانند.)

ترین با مهم تالحکایاو باز پس گرفتن پادشاهی در جوامعستانی بهرام گور و نبرد او با شیرها داستان تاجی بنابراین مقایسه

محمد بری، تاریخ بلعمی از ابوعلی محمدبنجریر طون تاریخ الرسل و الملوک از محمدبنی اسلامی همچمنابع تاریخی دوره



 

 

به  ی ساسانیانتاریخ دوره یهای بسیار ارزنده دربارهها آگاهیهمه اینغرر اخبار ملوک و سیرهم(، که بلعمی، تاریخ ثعالبی)

ر ی همانند و سازگار است و اگها در گزارش عوفی با منابع تاریخکند که طرح کلی این داستان، آشکارا بیان میدهنددست می

در این جا باید بدین امر توجه داشت که یزدگرد  .ای به نگاه عوفی بستگی داردشود تا اندازهناهماهنگی دیده می در جزئیات 

نگار معاصر از میان برداشته شد. وی به نسبت پادشاهان اورشناسان تاریخخی یا به گفته -میلادی درگذشت  126یکم در سال 

مسیحیان  هویژو به «غیر مزدیسنان»رواداری بیشتری برخوردار بود یزدگرد نسبت به  و از ترپیشین نزدیک به خود معتدل

ا ها که او ررد. رومیان شرقی یا همان بیزانسیکیز میهانان پردرفتاری نرم و پسندیده داشت و از سختگیری نسبت ب

جویانه تیروابط و مناسبات آش زو نرم او نسبت به مسیحیان ایرانشهر و نی مداراجویانهنامیدند، به دلیل برخور می «ایزدگردیس»

ی مرگ، در آستانه «رکادیوسآ» مپراتورا ،نگار رومیتاریخ( Procope) «پروکوپ»ی گفتهند . بهستودوی را می ،با بیزانس

هایی گیریاما همین رفتار و دیگر سهل. (03: 1331، بری :ک.ن) دوم آینده را به یزدگرد سپرد ، تئودور پرستی پسر کوچکشسر

ان، ی ساسانیدشمن دیرینه ،که با بیزانس ایروابط حسنه ب و ادیان داشت و نیزسیحیان و دیگر مذاهمکه یزدگرد در حق 

پوشی ویژه آنان نمی توانستند این چشماحب نفوذ آیین مزدیسنی گردید. بهموجب رنجش فراوان موبدان ص ،برقراری کرده بود

یین یزدگرد آ ،ر ایشانرا در حق بیزانس که مداخله در کار و نفوذ خود تلقی می کردند، تاب بیاورند و فراموش کنند. از نظ

از این روی درپی مقابله با اقدامات وی برآمدند و پس  مزدیسنی را تضعیف کرده و دین و رسوم دشمنان را رواج داده بود.

نگاری رسمی ساسانی، نام وی یادکردند. در تاریخ« بزهکار»از مرگ پر ابهام و مشکوک وی نیز در متون مختلف از او باعنوان 

، های اسلامی هم راه یافتهای نخستین سدههایی ناروا به او داده شد. همین امر و برخورد قهری، به تاریخنسبت با بدی یاد و

 یاد شد.« گربزه»و « بزهکار»، «اثیم»عنوان ها، از او بهکه در این کتابچنان

ها جانشین پدر شد. ی دشواریم. با همه126تر بود به سال بهرام پنجم که تنها فرزند یزدگرد نبود، اما از دو برادر خود بزرگ

ها، نخستین منابع تاریخی پس از اسلام، از بهرام به نیکی یاد شده است، چراکه در متون و منابع متأخر ساسانی و به تبع آن

 آمیز داشت.و کشور برخوردی مسالمترا پیشه کرد و با نجبا و بزرگان دبار  بهرام رفتار دلخواه موبدان

است. عوفی  های سوم و چهارم هجری، به داوری یزدگزد و بهرام پرداخته نگاران سدههای تاریخهم متأثر از گزارش یعوف    

آمیز راقجا روایتی اغا تعدیل کند، در اینی خود رمتون مورد استفاده های پیشین کوشیده تا روایات غلوآمیزبرخلاف حکایت

و نقل کرده است و آن، مبارزه با دستان خالی با شیران است. داستان وی همسان با روایت ثعالبی است و این امر  را برگزیده

 .ها ترجیح داده استگویای آن است که او روایت ثعالبی را که نشانگر دلاوری و جسارت بهرام است، به دیگر روایت

 

 له خاقان و شکستن او به دست بهرامروایت پنجم: حم

 

عوفی وقتی می گساری و غفلت بهرام گور در امور مملکت از حد گذشت، خبر به خاقان رسید که بهرام به  یه گفتهب

کرد. سوی ایران حرکت و به عیش و شراب روی نهاده و کشورداری را رها کرده است. خاقان چین سپاهی عظیم فراهم آورد

خداوند یاور من است و اعتماد من  :ای. گفتکه تو در عوض رزم به بزم پرداختهاو را نکوهش کردند و گفتند  ایران بزرگان

رگزید کرد و سوارانی جنگجو و شایسته ب ودند ولی او پنهانی سپاه مهیّا بر لشکر نیست بلکه بر آفریدگار است. همه نگران ب

گاه سی سپرد و به سوی آذربایجان حرکت کردند. همه گمان کردند او از جنگ گریخته و آنو تاج و تخت را به برادرش نر

که و باژ پذیرفتند خاقان به صلح رضا داد و ایمن نشست. تا این ندفرستاد ای دفع شر خاقان برای او هدایاییکسی برهر



 

 

گرگان به مرو رسیدند و بر خاقان شبیخون زدند و جاسوسان به بهرام از احوال خاقان  خبر دادند و بهرام با سپاهش از راه 

 (210-211، صص1، ب،1ق  ،عوفیا به دست آوردند.)او ری اراج بردند و خزانهتاج و تخت او را به ت

و  نسبت به تاریخ طبری ود است، اما روایت عوفیتواریخ موجی ن خاقان چین به جنگ بهرام در همهداستان لشکر کشید

ه این در حالی است ک ؛یک بار ذکر شده است ،های تاریخی این حمله. در روایتبلعمی و همچنین ثعالبی بسیار مجمل است

 نظامی یدوم خاقان به ایران ظاهراً ساخته یداستان حمله گیرد.مله دو بار از طرف خاقان صورت میدر داستان نظامی این ح

و عزل وزیران « راست روشن»ست سیا یاست که در دنباله «نامهسیاست»لات خواجه نظام الملک در جماز روی یکی از 

جا بازگشت و از آن کرده پشمان شد و کرده بود هم از آند که قصد مملکت بهرام چون این خبر بدان پادشاه رسی»نویسد می

 (32 :1301، نظام الملک«)خواست...بسیار طرایف به خدمت بفرستاد و عذر 

ی دارد که تاریخ یه بیشتر جنبهشود کن او حوادث دیگری بیان میدر شاهنامه نیز بعد از لشکرکشی خاقان و گرفتار آمد

در روایت عوفی این داستان بسیار کوتاه نقل شده است. البته  تمام اتفاقات مهم را در این داستان گنجانده است و از پرداختن 

به خدمت در  )زن خاقان چین( به برخی جزئیات از جمله: تعیین مرزی بین قلمرو خاقان و بهرام گور یا گماشتن خاتون

 پوشی کرده است.یخی آمده است، چشمدر سایر منابع تار آتشکده آذربایجان که

 اهی پنجم میلادی، هونهاست. درسرتاسر سده)هپتالیان( و خاقان آن« هاهون»در اصل کارزار بهرام با « خاقان چین»نبرد با 

ها با گذر از رود وناز ههایی های آغازین پادشاهی بهرام، دستهدر سال ترین دشمن ایرانیان بدل شدند.به یکی از خطرناک

رو ساختند. بهرام با لشکری آزموده، نهانی به سوی جیحون، بلخ را فتح کردند و امنیت مرزهای شرقی ایران را با مخاطره روبه

ای دیدند که تا پایان پادشاهی بهرام، در نزدیکی مرزهای ایران چنان لطمهنان را تارومار کرد.این طوایف آنایشان تاخت و آ

ی ایرانیان از اگر بهرام در خاطره»گوید: خصوص می(. مایکل بری در این113و  113: 1331ن.ک زرین کوب، ) هر نشدندظا

 گمان به دلیلشود، بیی نظامی بدل میی مقدسی برخوردار است که هفت سده پس از آن به شخص اول سرودهچنان هالهآن

روزی این پی و افغانستان کنونی است. رقی اپراتوری در مرز ایران، ترکمنستاندر مرزهای ش 123ها در سال اش بر هونپیروزی

سال  در در رویارویی با یورش دشمنان هولناکش بود. ها گذاشت، زیرا آخرین پیروزی سپاهیان ایراناثری پایدار بر خاطره

ی ابرد. پیروز با تمامی سوارکارانش به تنگهها حمله احتیاطی به سرزمین هونی بهرام پنجم، از روی بی، شاه پیروز نوه131

ها هم با خاطری آسوده هایشان به دورن خندقی بزرگ پوشیده از شاخ و برگ سقوط کردند. هونرانده شدند و به همراه اسب

: 1331ری، ب)ی ایران پرداختند. پیروزشاه و پسرانش از جمله قربانیان بودندبا رگبار تیرهایشان به کشتار ارتش درهم آمیخته

     (.33و  32

 

 روایت ششم: رفتن بهرام به هند و خواستاری دختر شنگل

 

چنین در بری و بلعمی و تاریخ ثعالبی و همداستان سفر بهرام به هندوستان و به تصرف درآوردن ممالک آن در تاریخ ط

قل تان نالحکایات نیز این داسخورد. در جوامعچشم میهایی بهمنابع اندک تفاوتشاهنامه آورده شده است ولی در تمام این 

این منابع بهرام گور به صورت ناشناس به هندوستان سفر ی در همهشده ولی نسبت به تواریخ بسیار کوتاه بیان شده است. 

رار توجه او قگد و مورد جنبزرگ پادشاه هندوستان ) شنگل( میکند و در آنجا پیل عظیمی را از پا در می آورد و با دشمن می

اطراف هند را به تصرف خود در  ممالکبهرام دهد و شناسد و دخترش را به او میشنگل او را می گیرد، و در آخر نیزمی

 آورد.می



 

 

لحکایات اه نشده است در صورتی که در جوامعشناخته شدن بهرام توسط شنگل سخنی گفت یهای مذکور از نحوهدر تاریخ

ز داری اد چندان که قوت شراب عنان خویشتنخورروزی بهرام در مجلس شنگل شراب می» آمده استگونه این اتفاق بدین

 دست عقل درربود به زبان پارسی این بیت گفتن گرفت:

 
 منم آن شیر درنده منم آم پیل یله

 

 نام من بهرام گور و کنیتم بوجبله 

 

 

به بارگاه رفت و پیش او زمین ببوسید و زبان عذر برگشاد و چون شنگل این بشنید و بدانست که او بهرام است برخاست و 

شاه خویش در خدمت پاد لکن ما تا این غایت از نادانی و غفلتی بر جبین مبارک شاه مبیّن بود وگفت اگر چه نقش بزرگ

خود نزول کرده است اگر بنده را خدمت فرماید به  یخردوار در بندگی او نشسته، و شاه به بنده خانهایم و بیتقصیر کرده

 لنگذاشتی و آن کردی که از امثاودّد و دل داری و مهمان داری فروجان بایستم و کمر بندگی بندم، و اگر فرماید مملکت و ت

او  جمالاقتراحات من به تو آن است که در حرم خویش دختری داری که خورشید پیش ی تو متوقّع نبود، و اکنون خلاصه

من آری تا مصادقت من با تو به مصاهرت انجامد و ادای حق آن بر  یقد او پای در گل. او را در حباله خجل است و سرو با

ای جای عظیم بههبا هدایا و تحف پیش کشید و تکلّفبرداری نمود و دختر را اجب آید. شنگل اجابت کرد و فرمانمن و

 (211-213، صص 1، ب 1ق ،عوفی« )آورد.

بینید طور که میهمانو اریخی، در شاعری نیز شهرت دارد. عنوان یک پادشاه و فرمانروای تمام عیار، طبق روایات تبهرام به

 ه است.شعر و شاعری بهرام نیز اشاره کردبه  در این داستاننیز عوفی 

 گو( نیز از سرایندگی بهرام سخن رانده است. گفتنیی شاعران پارسی)نخستین تذکرهالالباب لبابهمچنین وی در کتاب 

نگاران  روزگار اسلامی همچون ابن خردادبه، ثعالبی ومسعودی از شاعری بهرام گور سخن که برخی از نخستین تاریخاست. 

الذهب (. مسعودی در مروج213و  213: 1؛ ج1301؛ مسعودی، 313: 1303اند )ثعالبی، هایی نقل کردهاند و از وی سرودهگفته

رود که (. اما گمان می213؛ 1301)مسعودی، « و او را به عربی و فارسی، اشعار بسیار است: »گویدی شاعری بهرام میدرباره

بت داده باشند نسنگاران ایرانی در خلافت عباسی بازنویسی کرده و به بهرام های بهرام را نخستین دبیران و تاریخویژه سرودهبه

 .عنوان الگو در چشم فرمانروایان عباسی برجسته سازند و به حد کمال برسانندتا بتوانند این پادشاه را به

 

الحکایات بیانگر این حقیقت است که عوفی در در تاریخ طبری و بلعمی و جوامع های مختلف این داستانبخش یمقایسه

 اریخی پرداخته است.صرف نظر کرده و بیشتر به ذکر وقایع مهم ت نقل این داستان از پرداختن به جزئیات

پیلی  که در آن بهرام -های تاریخ طبری و بلعمی و روایت عوفی  به بخش سفر بهرام به هندوستانبرای نمونه به روایت

 توجه کنید: -پردازدهمچنین به دفع دشمن بزرگ هند می آورد ودر میعظیم را از پا 

 ده بود و صدایی بزرگ ود و کف به دهان آورجوی فیل رفت و بانگ زد و فیل بیاموبهرام به جست»...  به روایت طبری

رفت که نزدیک وانگیز داشت و چون نزدیک بهرام رسید تیری به آن زد که میان دو چشمش خورد و چنان فرمنظری هول

آن بگرفت و سخت بکشید و فیل به زانو درآمد و  بود دیده نشود و باز تیر انداخت تا نزد فیل رسید و برجست و خرطوم

: 1311 بلعمی، – 021: 1331 طبری،) «ید و به دوش کشید و برفت.همچنان ضربت به آن زد تا جان بداد و سر فیل را ببر

جوم هگاه به دشمن رو شد به سواران هند گفت: پشت مرا مراقبت کنید آنون با دشمن روبهبهرام مجهز برفت و چ»و  (013



 

 

فیل  د. خرطومکرزد و به دو نیم میرسید و دیگری را ضربت به کمر میزد که تا دهانش میبرد و یکی را ضربت به سر می

چنین  رفت و چونانداخت تیر در او فرو میکشید بهرام به هر تیری که میمی کرد و سوار را از زین فرورا با شمشیر قطع می

 (همان«) یمت گرفت و خوشدل بازگشت.به غنگاه دشمن را ودیدند فراری شدند و بهرام ارد

لعه کرد احوال ایشان مطا یهجملبهرام در ملک وی آمد و در شهر او » در روایت عوفی این داستان بدین گونه آمده است

شم او را دفع جمله حکرد چنان که راه بسته شد و ی که پیش شهر بود پیلی عظیم پدیدآمد و خلق را تباه میاتا وقتی در بیشه

... تا وقتی مر »ا ( ی213 :1313،عوفی« )شر او دفع کرد. آن عاجز آمد، بهرام تنها برون شد و آن پیل را به چنگ بینداخت و

. مال قبول ت که به تذلل و تواضع پیش او روداین رای را خصمی پدید آمد چنان که دفع این در قدرت او نبوده و خواس

 (213)همان،  «گذاشت و لشکر کشید و او را دفع کرد.کند، بهرام او را ن

های جنگ به تصویر کشیده شده و با توصیفات و در روایت طبری و بلعمی تمام صحنه کنیمطور که ملاحظه میهمان

مله ججزئیات بیشتری بیان شده است در حالی که در روایت عوفی این صحنه کاملاً کوتاه و مختصر گفته شده و تنها با چند 

طور بهرام به سفر او به هندوستان به کوتاه به داستان اشاره کرده است. در شاهنامه نیز بخش وسیعی از داستان مربوط به

 شود.تفاق افتاده، مریوط میچه برای او در این سرزمین اناشناس و آن

اشد و تواند رویدادی راستین بهند نمیکه رفتن بهرام پنجم به سرزمین جا به چند نکته باید توجه کنیم. نخست آندر این

های رسمی ساسانیان، بلکه در ای است که پس از روزگار او، نه در تاریخگونههای داستانرسد که در شمار روایتبه نظر می

با  مدنبال رویدادهای جنگ بهراهای پس از اسلام بهنگاران نخستین سدههای تاریخی وارد شده است. برخی از تاریخافسانه

که  -که دعوت از لولیانِ رامشگر هندیاند. چنانی ناشناس به هند سخن گفتهخاقان و کشته شدن او، از سفر بهرام به شیوه

 های تاریخی راه یافته است. بیشتر پدیدآورندگانهاست که به کتاباز این دست روایت -در روایت هفتم بدان اشاره خواهد شد

لقصص التواریخ و ای مجملبلعمی، ثعالبی، مسعودی، فردوسی و نیز نگارنده همچون طبری، آثار حماسی و تاریخی برجسته

تار بهرام برای با آگاهی از رف چنین است کهدارد و آنی فردوسی دلیل دیگری را بیان میاند؛ اما شاهنامهبدین سفر اشاره کرده

نزد ی او بهمهی بهرام با ناعنوان فرستادهی ناشناس و بهگونهآید که بهناپسند پادشاه هند )شنگل( و سرکشی او، در پی آن برمی

ت بهرام یی دیگر آشکار شدن نام و هونکته شنگل برود تا از وضعیت او آگاه گردیده، وی را از رفتار ناشایست برحذر دارد.

هویت  گوید کهسازد. بلعمی هم مینوشی ناخواسته هویت خود را آشکار میهنگام بادهدارد که بهرام بهاست. ثعالبی بیان می

ها  با الحکایات، تنی آشکار شدن نام و هویت بهرام در جوامعشود. شیوهبهرام پیش از بازگشت به ایران، شناخته و روشن می

 از بهرام در مجلس شادخواری« بیتی فارسی»یکسان است، اما تفاوت عمده در این جاست کخ جوامع، روایت تاریخ ثعالبی 

 شود.یک از منابع پیشین دیده نمیشود. این بیت در هیچی شناسایی بهرام میکند که مایهذکر می

 های مرتبط با آن دراستانی ویژه درخصوص روایت رفتن بهرام به هند و دلازم است به چند نکتهدر پایان این بخش 

ی های تاریخاند و با واقعیتگونالحکایات اشاره داشت: نخست این روایاتی که در این باره آورده شده، همگی افسانهجوامع

های عیّاران است. مورد مهم ی پهلوانان و حکایتهای عامیانه دربارهسان داستانکه این روایات، بهفاصله دارند. دیگر، آن

 آشکار شدن -کند: الفدو هدف را دنبال می رسدنظر میی گنجاندن شعری به ظاهر از بهرام گور در داستان است که بهبعد

ما با  ای کهگونههای رزم وبزم در کنار یکدیگر است، بهباز نمودن صحنه ی دیگراشاره به شاعری او. نکته -هویت بهرام. ب

جوست و خواه و عشرتشویم: شخصیتی که در عین سلحشوری و دلاوری، رامشمیی شخصیتی متفاوتی از بهرام آشنا جنبه

نها بندد نیست. در میان منابع پیشین، این تمیکه در کتاب نامی از دختر شنگل که با وی پیمان همسری ی واپسین ایننکته

 کند.یاد می« سپینود»شاهنامه است که از دختر شنگل، با نام 



 

 

 بهرام از شنگل برای فرستادن هزار مطرب خوش آواز )که لولیان از نسل آنانند( درخواستروایت هفتم: 

 

وایت رکه وایت طبری و بلعمی موجود نیست درحالیر ر( ددرخواست مطرب از شنگل توسط بهراماین بخش از داستان )

عوفی  أخذاین حقیقت است که میانگر این بخش با اندک تفاوتی شبیه یکدیگر است و بچنین شاهنامه ی و ثعالبی و همعوف

 در تدوین این روایت پس از شاهنامه کتاب ثعالبی بوده است.

 توجه کنید:و عوفی ثعالبی برای نمونه به دو روایت  

ت گشت. بر گروهی گذشیعصر روزی، بهرام از شکارگاه باز م»گونه نقل شده است:  روایت ثعالبی این داستان بدین در

آفتاب به باده نوشی نشسته بودند. این که بساطشان از ساز و آواز که  یلب کشت و در رنگ طلاگونهی ی سبزهکه به کناره

وریم یی نتوانستیم فراهم آ، ما امروز به یکصد درهم نوازندهشادی بخش روانهاست خالی بود، او را ناپسند آمد. گفتند: ای شاه

ه گاه دستور داد تا به شنگل هندی نامه نگاشته آمد کاندیشم. آنن باره میرام به آنان گفت: در ایکه یافت نشد و گرانتر بود. به

چهار هزار تن از نامداران و چیره دستان در موسیقی را به حضور او گسیل دارد که چنان کرد و بهرام آنان را در کشورهای 

آنان را ادا کنند. اکنون این  د شوند و حقوقمنرا به خدمت گیرند و از آنان بهرهخویش بپراکند و به مردم دستور داد که آنان 

 (301  :1303ثعالبی،«)اند از همان نژادند.یدهیان سیاه چرده که در دمیدن نای و نواختن عود کار دلول

گویند روزی بهرام گور به شکار برون رفته بود، جماعتی را دید از بازاریان که به » الحکایاتطبق روایت عوفی در جوامع

 یغمهو گفت به چه سبب شما از نعمت نخوردند بهرام بر سر ایشان بایستاد مطرب شراب مینشسته بودند و بیی لب کشت

 و گردانندربان است و همه را دست به دست میمطرب محرومید؟ ایشان گفتند: ای پادشاه در ایام دولت تو روز بازار مط

نیافتیم. بهرام چون این سخن بشنید گفت در این باب تأمّلی کنم و  مطربی به صد درم بطلبیدیم خریدار بسیار دارند و امروز

بان ه نزدیک شنگل و از وی مطرچه به خوش عیش شما بازگردد به تقدیم رسانم. چون بازگشت، بفرمود تا نامه نوشتند بآن

ا در میان ایرانیان بماندند و خدمت او فرستاد تآواز بههزار مطرب خوش آواز خواست و او مثال را به امتثال پیش آمد وخوش

  (361-366، صص 1، ب 1ق عوفی، «)لیان که هستند از نسل ایشانند.د و امروز لوایشان را توالد و تناسل ش

و آوردن آنان به ایران در زمان بهرام گور افزود که این روایت، پای « لولیان»ی روشنگرانه را باید درخصوص این نکته

انده ی بهرام پنجم برجای می بسیاری دربارهگونهروایات داستان»گوید: ندارد. تورج دریایی در این باره میچندانی در واقعیت 

« ورگ»ویژه شکار که با لقب او ی او به نوشیدن شراب و به، مانند دعوت از خنیاگران هندی )لورها( }لولیان{، و علاقهاست

تخیل  اند که سرشار ازرسی، سرودن نخستین شعر پارسی را به او نسبت دادههای فادر پیوند است. همچنین در اولین نوشته

 (.23: 1311)دریایی، « است

 

 

 روایت هشتم: بیدار شدن بهرام گور از دار زدن سگی به دست شبان و مجازات کردن وزیر خائن

 

 الملکنامه خواجه نظامیات عوفی، سیاستالحکادر جوامع« ه بوددیدار بهرام با شبان و سگش که به دار آویخت» مأخذ داستان

راست » سیاست و تنبیه بهرام در حق یکند و از شیوهفت مظلوم را نقل میه یالملک ضمن ذکر این داستان، قصهاماست. نظ

واست بهرام از وزیر داستان عبرت گرفتن بهرام از شبان و بازخ  (31-23: 1301، الملک توسینظام)گوید.می وزیر« روشن

شود و همچنین پوزش خواهی دشمنی که قصد ه دار آویختن راست روشن منتهی میکردن هفت مظلوم که بخائن و شکایت



 

 

یگر د که  این داستان در. درحالیالملک آمده استخواجه نظام ینامهه بود، طی داستان بلندی در سیاستمملکت بهرام را کرد

ر نقل د به احتمال زیاد عوفیین داستان بسیار مجمل و مختصر آمده است و بیان نشده است و در روایت عوفی نیز امنابع 

  الملک توجه داشته است.نظام ینامهاین داستان به سیاست

 
 

 و مورد توجه قرار گرفتن وی توسط بهرامخدمت بهرام گور و خاک خوردن وی  آمدن گدایی بهروایت نهم: 

 

خورد و مردی را دید که خاک میزی بهرام گور به شکار بیرون رفت، رو ت عوفی این داستان چنین آمده است:در روای

وار است. بهرام پرسید چرا به خایی؟ گفت: من از خاکم و نامم خاککرد. بهرام متعجب شد و پرسید تو از کجنشاط می

بدهد. و به ات تا شغلی بهرام خواسام و از خواری افتادهای؟ مرد گفت: تا تو به پادشاهی افتادی من به خاکافتادهخواری خاک

ک یمرغ از بازار بگیرد و به مطبخ برساند. چون مرد و قرار شد تا هر روز دو هزار تخماو را در مطبخ پادشاه به کار گرفتند 

هند مرغ را با آن وزن بدو دستور داد هر روز دو هزار تخم مرغ بزرگ برگزید و وزن کردده تخمروز آن کار را کرد روز بعد 

بهرام به شکار رفته بود، مرد ها گذشت و مرد توانگر شد و باغی بزرگ خرید. روزی که بدهند. سالتحویل و صد درم به او 

از انواع خوردنی و بهرام را دعوت کرد. بهرام پرسید این همه نعمت از کجا آوردی؟ مرد گفت:  خوار مجلسی ترتیب دادخاک

، 21، ب 1ق  ،عوفی) .بود. بهرام از کفایت او تعجب کرد و وزارت خود را به او سپرداز عمل تو و افکندگی اول دام این 

 (166 - 311صص 

این داستان در هیچ کدام از منابع مذکور از جمله تاریخ طبری و بلعمی نیامده است و در حقیقت بیانگر این است که با 

 .گور را به تصویر بکشد نقل این داستان در صدد آن بوده که بذل و بخشش و درایت بهرام

 

 )مأخذ تاریخ ملوک عجم است( روایت دهم: شکار بهرام گور دو مرغ را وقتی که نزد نعمان منذر بود

 

... » گونه آورده استداستان را این عوفی به مأخذ داستان در عنوان اشاره کرده است و عوفی همین بینیمطور که میهمان

نهاد و بینداخت و هر دو کمان کردند. دو تیر در یک ده بود و دو مرغ در هوا طیران میایستاروزی بهرام در پیش نعمان منذر 

، 2ق  ،عوفی) «ه نیز خواهد بود.. نعمان گفت: ای پسر تا جهان بوده است نه مثل تو تیرانداز بودست و ندرا از هوا فرود آور

 (333، ص 12ب 

ازی بهرام دو عوفی ضمن ذکر این داستان، بار دیگر به مهارت تیرانیک از منابع مذکور ذکر نشده است این داستان نیز در هیچ

  کند. گور اشاره و تأکید می

 

طبعی آن حکیم وی خواست او را وزیر کند و دونهمکاسه شدن بهرام به قصد امتحان با حکیمی که می روایت یازدهم:

 .ساخترا مردود 

زد مردم بود. بهرام او را در زمان بهرام گور، حکیمی بود که در فضل و دانش زبان آورد که:ن داستان را این گونه میعوفی ای

فراخواند و در انواع علوم امتحان کرد و قصد داشت که وزارت را به او بدهد. پس با خود گفت که در ادب نیز باید او را 

همکاسه کند و مرغی بریان پیش آورد و حکیم فوراً مرغ را پاره کرد و با طعام  دربیازماییم. تصمیم گرفت که او را با خود 



 

 

خورد پس مال مرا در غیبت چگونه چنین میندارد که مرغ پیش من ایناین مرد همتی » مام خورد. بهرام گفت:شیرینی ت

 (131-133، صص 11، ب 3عوفی، ق دانید.)پس او را احترام کرد و بازگر« خواهد خورد.

ان این داستان، با بینیست. و عوفی بلعمی و منابع مذکور موجود ین داستان نیز مانند دو داستان قبل در تاریخ طبری و تاریخ ا

ه امور پسندید یدب و دنائت و خساست در همهسنجی بهرام گور را به نمایش بگذارد و عنوان کند که ترک اخواهد نکتهمی

 نیست.

 رفتن بهرام در چاه و ناپدید شدن وی فرو  روایت دوازدهم:     

 

از روایت تاریخ طبری و بلعمی و متفاوت با روایت فردوسی است.  ی فرجام بهرام، در واقع برگرفتهروایت عوفی درباره

روزی به آهنگ شکار برنشست و به گور خری تاخت و در تعاقب آن دور برفت و به »ر تاریخ طبری این چنین آمده است د

ی دهند ن مال به کسچاهی افتاد و غرق شد و مادرش خبر یافت و با مال بسیار برفت و به نزدیک چاه فرو درآمد و بگفت تا آ

 «ی بهرام به دست نیامد.که بهرام را از چاه درآورد و از چاه گل و لجن بسیار برآوردند که تپه های بزرگ فراهم شد، اما جثه

مد در گزارش بلعمی هم موجود چه در بالا آ(  آن362و  361، صص1، ب 1عوفی، ق  –023-022، 2: ج1302طبری، )

( ولی 301: 1303ثعالبی، گونه آورده است.)ی مرگ بهرام را همینبی نیز در تاریخش واقعه( ثعال116: 1311بلعمیاست)

شصت و سه سال » گویدکند و از داستان فرو رفتن اسب وی در چاه سخنی نمیی مرگ بهرام را بیان نمیفردوسی واقعه

را به فرزندش سپرد و شبانگاهان خوابید بزرگان تاج و تخت شاهی  پادشاهی، روزگار بهرام به سرآمد. صبحگاهی در حضور

د که خیزد، یزدگرد به نزد پدر آمد و دید که چرا شاه گیتی از خواب برنمیصبحگاه دل موبد پر از بیم گشت و با خود اندیشی

 ( 113: 1333فردوسی، «)رنگ از رخسارش پریده و بر دیبای زربفت جان داده است.

 ایاتالحکبان و سگ بیان شده است. در جوامعداستان دیدار بهرام با ش یر، در ادامهسرانجام کار بهرام گو در روایت عوفی

چون شصت و سه سال از ملک وی بگذشت، روزی به شکار برون شده بود ناگاه گوری » چنین است:« انجام کار بهرام»

در افتاد و گویند آن خبر در بخاست، او اسب بر عقب او برانگیخت ناگاه دست و پای اسب او خطا شد و در چاهی عمیق 

لشکر افتاد لشکر با مادر بهرام بر سر آن چاه آمدند و کسان فرستادند و اسب را برکشیدند، اما بهرام را زنده و مرده نیافتند. و 

 مادر بهرام مدتی بر سر آن چاه بنشست و بفرمود تا تمامت خاک و گل آن را برآوردند. چون از بهرام هیچ اثر ندید نومید

 (362-361، صص 1، ب 1عوفی، ق ازگشت و با درد و غم انباز گشت.)ب

به مرگ طبیعی از دنیا رفته است اما طبق روایت اغلب مورخان، او در باتلاق یا  131یا  133ی فردوسی، بهرام در عقیدهبه

: 1331کریستن سن، اند.)انستهرا در نتیجه عشق به شکار د چاهی عمیق فرو افتاد و هر چه گشتند او را نیافتند و وفات او

261) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گیرینتیجه

 

ست. جوار بوده اهای همی متون و اسناد تاریخی، بهرام گور شخصیتی محبوب و سرشناس در تاریخ ایران و سرزمینبرپایه

و سخن دادورزی و اقتدار اداری، منابع مختلف ایرانی و غیرایرانی )همچون منابع بیزانسی، ارمنی، عربی( بیشتر از نیکی، مردم

ایات ی ساسانی پرداخته و روعوفی از جمله متونی است که به چندین شخصیت برجسته« الحکایاتجوامع»اند. کتاب گفته

اردشیر بابکان، بهرام پنجم)بهرام گور( و خسرو یکم)انوشیروان( سه پادشاهی هستند  گوناگونی از آنان به دست داده است.

 در اثر عوفی،« بهرام گور» اند. در این میانی ایشان آوردهو ادیبان، روایات پرشمار و پرآب وتابی دربارهنگاران که تاریخ

 جایگاهی ویژه دارد.

یخی، های تارها و نوشتههای گوناگون زندگی بهرام را از میان کتابر، کوشا و پرتوان، جنبهعوفی چنان پژوهشگری پیگی

 الحکایات زندگیی جوامعب پرارج خود، جایگاهی ویژه بدو اختصاص داده است. نویسندهاجتماعی و ادبی یافته و درکتا

و رویدادهای مهم زندگی او  کندبهرام را از آغاز تولد او و حتی پیش از آن، با سخن گفتن از پدرش، یزدگرد یکم، آغاز می

 گذارد.گیرد و در دسترس ما میرا تا پایان عمر پی می

ی الملک، شاهنامهظامی ننامهالتاریخ، سیاستواثیر، البدءمتعدّد معتبری چون تاریخ طبری، تاریخ بلعمی، تاریخ ابنعوفی از منابع 

تان تولد آب و رنگی داده است داس«بهرام گور»گرفته و به داستان اریخ ثعالبی و چند اثر دیگر بهرهفردوسی، تاریخ مسعودی، ت

هایی چون تاریخ طبری، تاریخ بلعمی، تاریخ ثعالبی و شاهنامه آمده است و عوفی در کتاب بهرام که عوفی در اثر خود آورده،

ی برگرفته ر، تاریخ ثعالباثیبه این آثار رجوع کرده است. داستان خورنق را عوفی از تاریخ طبری، البدء و التاریخ، تاریخ ابن

ثیر، ارود که عوفی از تاریخ طبری، تاریخ ابنن، گمان میخصوص جنگ بهرام با دو شیر و برداشتن تاج از میان آنااست. در

به ) ده در بالاهای یاد شتاریخ بلعمی و شاهنامه بیش از کتب دیگر بهره گرفته باشد. لشکرکشی خاقان چین در بیشتر کتاب

 «نت وزیر و سگ و شبانخیا» خوانی دارد. داستانها همالحکایات با اکثر آنمذکور است و روایت جوامع نامه(جز در سیاست

ار نامه وام گرفته باشد. داستان شکرود که عوفی این داستان را مستقیماً از سیاستالملک روایت کرده و گمان میرا تنها نظام

ه توجه یاد شد عوفی در نقل این داستان به کتابت آمده و« سیرالملوک»کند نیز در بهرام که دو مرغ را با یک تیر شکار می

سد که رشود و به نظر میاست. همچنین سه داستان واپسین که در مقاله آمده، در هیچ یک از منابع پیشین دیده نمیداشته 

ی بهرام دیدههای پسنتر شناخته شده برگرفته و به قصد تنبّه و نشان دادن سجایای اخلاقی و خصلتها را از منابع کمعوفی آن

 در شکار و تیراندازی، ذکر کرده باشد.سنجی و مهارت از جمله بخشندگی، نکته

لعمی است. ی فارسی، تاریخ ب)تاریخ طبری( و ترجمه کتاب بنیادین عوفی در تدوین بهرام گور، کتاب تاریخ الرسل و الملوک

ایات لحکان اذعان کرد که جوامعتواانجام پذیرفت می« بلعمی»و متن فارسی« طبری»متن عربی ای میاندر متن مقاله با مقایسه

 الحکایات میان دو کتاب طبری وهای گوناگون جوامعی طبری پیروی کرده است. در داستانی بلعمی بیش از شیوهاز شیوه

تر سیار نزدیکب« بلعمی»ی ی نقل روایات عوفی، به شیوهتوان دید که شیوهروشنی میرسد، اما بههایی به نظر میبلعمی تفاوت

 است.



 

 

خصوص ساسانیان نگاشته شده است، فراتر از آن است یات و روایات مستند تاریخی که درالحکامعتفاوت میان روایات جوا

در روایات  رسد کهها را چگونه تبیین باید کرد. به نظر میجاست که این تفاوتکه در این نوشته به قلم آید، آیا پرسش این

ارجحیّت دارد و شخصیت بهرام بیش از وجه تاریخی آن، شکل سرایی بر نقل تاریخ صرِف ، داستان«بهرام گور»عوفی از 

انه طی سوی دگرگون شدن به افسر و تکوین سیری است که تاریخ بهای یافته است. این امر نشانگر تطوّداستانی و اسطوره

 کند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ی، الحکایات، طبری، بلعمی، ثعالبگور میان جوامعزندگانی بهرامترین رویدادها و نکات مهم ی تطبیقی مهمجدول: مقایسه

 الملک، ابن اثیر و مِقدَسیفردوسی، نظام
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کودکی وی، ساختن قصر خورنق و برگزیدن تولد بهرام و 

 اسب

 دوختن شیر و گوری با یک تیر به هم * * * * *  * 

اعتنایی یزدگرد به پسر و زندانی رفتن بهرام به نزد پدر و بی * * * * *   

 کردن او

مرگ یزدگرد، سعی بهرام در بازپس گرفتن پادشاهی و  * *   *  * 

 برگرفتن تاج از میان دو شیر

 ی خاقان چین و شکستن او به دست بهرامحمله * *  * *  * *

 رفتن بهرام به هند و خواستاری دختر شنگل * * * * *   

درخواست بهرام از شنگل برای فرستادن هزار مطرب خوش  *   * *   

 آواز

زدن سگی به دست شبان و  گور از داربیدار شدن بهرام *     *  

 مجازات کردن وزیر خائن

گور و خاک خوردن وی و مورد آمدن گدایی به خدمت بهرام *       

 توجه قرار گرفتن وی توسط بهرام

گور دو مرغ را وقتی که نزد نعمان منذر بود)مآخذ شکار بهرام *       

 تاریخ ملوک عجم است(

 خواستهمکاسه شدن بهرام به قصد امتحان با حکیمی که می *       

 طبعی آن حکیم، وی را مردود ساختدون او را وزیر کند و

 فرو رفتن بهرام در چاه و ناپدید شدن وی * * * *   * *
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